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شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامهنگار

قوانینثبتشدهدرکنوانســیونژنودلالتبر
اینموضوعداردکهکشــورهایمتعهد،باهمه
اسرایجنگیبایدرفتاریمناسبوانسانیداشته
باشــند.تأمینغذاولباسرایگان،رسیدگیبه
درمانومداوایاسرایمجروح،اسکانوفراهم
آوردنامکاناتبــرایزندگیدراردوگاهازجمله
قوانینیاستکهکشورهاملزمبهرعایتآندر
شرایطجنگیهستند.هرچنددررفتاربااسرا،
تفاوتهاییبهلحاظجنس،ســن،درجهنظامی
یاشرایطشــغلیوحرفهایممکناستدرنظر
گرفتهشــودامادربرخوردبااسرایعراقی،این
تفاوتهادربرخیلحاظنمیشدوهمهازحقوقو
مزایایمساویبرخورداربودند.تاکنونکتابهای
متعددیازخاطراتاسرایایرانیدراردوگاههای
رژیمبعثیعراقمنتشرشدهکهحاویخاطرات
تلخآنهاازشرایطسختزندگیدراردوگاهاسرادر
عراقاست.نسرینساداتیاندرکتاب»نگاهبان«
موضوعکتابخودرااردوگاهاســرایعراقیدر
ایرانقرارداده؛موضوعیکهکمترازآنشنیدهایم.
اودرگفتوگوباهمشهری،چگونگیتدوینکتاب
ووضعیتاردوگاههایاسرایعراقیرابرایمان

توضیحمیدهد.

پرستاری،نگهبانیومراقبتازاسراییکهتاچندی
پیش،درجبهههااســلحهخودرابهرویفرزندان،
برادران،همسرانوپدرانمانشــانهرفتهبودند،کار
آسانینیســت.رزمندگانایراندرجنگینابرابردر
جبهههاینبرددرحالدفاعبودندوگروهیدیگربر

حسبوظیفهانسانیواســامیبایدازدشمنانکه
اکنونحکماسیرجنگیراداشتندمراقبتمیکردند.
نسرینساداتیان،نویســندهکتاب»نگاهبان«برای
گردآوریخاطــراتوروایتآنچــهدراردوگاههای
اسرایعراقیگذشته،128ساعتبانیروهایارتشی
کهمسئولیتنگهداریازاســیرانعراقیدراردوگاه
رابرعهدهداشــتهاندوباپرســتارانوپزشــکیاران
بیمارستانهایارتشگفتوگوکردهو50خاطرهرا
درکتابیبانام»نگاهبان«بهرشــتهتحریردرآورده
است.تفاوتفاحشمیانآنچهدراردوگاههایایران
وعراقاتفاقافتاده،نخســتینموضوعیاستکهبا
خواندنکتاببهذهنمخاطبمیرسد.هرچندتکیه
برخاطرات،اولویتتدویناینکتاببودهاماساداتیان
بهاینموضوعاشــارهمیکندکــهحینجمعآوری
خاطراتبهسوژههاییفراترازآنچهانتظاربوددست
یافتهاند:»هدفماناینبودخاطراتنخستینروزورود
اسرایعراقیبهاردوگاههایایراندرآبانسال59تا
سال1382کهآخریناســرایعراقیازکشورخارج
شدهبودندراثبتکنیم.نگهداریاسرایعراقیدرنگاه
اولبهنظرکاریعادیمیآمداماوقتیخاطراتخوانده
میشود،مخاطبمتوجهاتفاقفاحشنگهداریاسرای
جنگیدرایرانوعراقخواهدشــد.حینگردآوری
خاطراتباموضوعفراراسراووظیفهخطیرپرستاران
وپزشکیارانمواجهشدمکهدســتمایهکتابهای

بعدیمنشد.«

حُسنرفتاربااسرا
هرچنددرقوانینمربوطبهاسرایجنگیژنو،شرایط
وحتیمتراژفضاینگهداری،رسیدگیبهوضعیت
بهداشــتودرمان،جیرهدرمانیوحقوقیکهباید
بههراسیردادهشودمشــخصشدهاست،اماروحیه
مهماننوازیونگاهمهربانانهایرانیهادراردوگاههای
اسرایعراقیسرمنشأرفتاریانسانیفراترازقوانین
ثبتشدهبود.درکتابدفاعمقدس)جنگتحمیلی(
دراندیشهامامخمینی)ره(بهنقلازرهبرانقابآمده
است:»منســفارشمیکنمتمامکسانیراکهاین
اسرادراسارتآنهاهستند،بهحسنسلوکوبهرفتار
انسانی.مهماننداینهابرایشماوالبتهالاندردست
آنهااسلحهنیست.الانایناشخاصیکهاسیرمملکت
اسامیهستنداسلحهندارندوبایدبهطورانسانیو

بهطورخوبباآنهارفتاربشودکهمیشود.«
ساداتیانبااشارهبهبیاناتامام)ره(میگوید:»زمانیکه
منشوراسرایعراقیتوسطامامخمینی)ره(وضعشد،
آنهامهمانانایرانبهشمارآمدند.نیروهاینگهدارنده،
اززمانیکهیکعراقیاسیرمیشد،بادیدمهمانبا
اونگاهورفتارمیکردند.رســیدگیبه65هزاراسیر
عراقیکهگاهیدریکاردوگاهتعدادشــانبهبالای
5هزاراسیرمیرسیدکارآسانینیست،اماهمهآنها
مهمانبهشمارمیآمدند.دیدارباخانوادههااگرچهدر
قوانینژنوومربوطبهاسرانیامدهاست،اماپیشآمده
بودکهخانوادهیابستگانشــانبااسراماقاتکرده
بودند.بهنظرمن،بزرگترینوعجیبتریناتفاقات
دربرخوردبااسرایعراقیدرایراناتفاقافتادهاست.
تصورکنیدکشوریدرحالحملهبهشهرهایایران
استواسرایهمانکشوردرجاییزندگیمیکنندکه
چندقدمبامحلزندگیمافاصلهندارد.آنهادشمنما
هستند،اماهمانآذوقهغذاییرادارندکهمادرشرایط
جنگیممکناســتبرایتهیهآنمشکاتیداشته
باشیم.معتقدمنیروهاینگهدارندهبااسرایجنگی
عراقی،همجنگیدندوهمزندگیکردند.تضادجنگ،
زندگیاست.وقتیجنگهست،معنایزندگیازبین
میرود،امانیروهایایرانیهابراحساساتخودغلبه
کردندودربرخوردبااسرایعراقیشاهکاریرابهوجود
آوردندکهبهنظرمنکمترازآنشنیدهایموهمهاینها
درحالیاستکهماازشرایطسختاسرایایرانیدر

عراقباخبربودیم.«

گذشتزمانوفراموشیخاطرات
دژبانارتشجمهوریاسامیایرانتنهایگانمنسجم

درارتشاســتکهمسئولیتو
ماموریــتنگهداریازاســرادر
زمانجنگرابرعهــدهدارد،اما
دردوراندفاعمقــدسبهدلیل
وسعتماموریتوتعدادزیاداسرا،
تعدادیازیگانهاینیرویزمینی
همدرایــنکاردخیلشــدند.
ســاداتیانبرایتهیهخاطرات
اینکتاببامشــکاتیبهلحاظ
فاصلهزمانیوفراموشیخاطرات
روبهروبودهاست؛»وقتیشروعبه

جمعآوریخاطراتکردم،سراغافرادیرفتمکهمحل
سکونتشاندرتهرانوشهرهایاطرافبود.حینکار
باتوجهبهخاطراتیکهضبطمیکردیمافرادیهمبه
مامعرفیشدندکهدراموربهداشتودرمانفعالیت
میکردند.سرهنگاصغرعزیزی،معاونکمیسیون
اسرایعراقیومدیرکمیتهکاراســرایعراقیبود
کهازسال1342بهصورتروزنگارخاطراتشراثبت
کردهاست.زمانیکهسرهنگعزیزیبرایهمکاری
بهحوزههنریدعوتشــدند،کمکبسیاریکردتا
توانســتیمبافضایمحلنگهداریاسراوافرادیکه
درآنجافعالیتمیکردندآشناشــویم.زمانزیادی
گذشتهبودوبیشترهمکارانشــانبازنشستهشدهو
بســیاریازخاطراترافراموشکردهبودند.برخی
مصاحبهشوندگانپزشکیارانوپرستارانبودندکه
وظیفهپرستاریومداوایاســرایبیماررابرعهده
داشتند.برایمباورپذیرنبودوازآنهامیپرسیدمچطور
میشودبادشمنیکهخواهروبرادرشماراموردحمله
قراردادهبهچشمبیمارنگاهکنید؟درپاسخمیگفتند
کهماســوگندپزشــکییادکردهایم.هرچندشاید
روزهایاولمقداریتــرسدردلمانبوداماازهمان
موقعباایندیدکهاینهابیمارمانهستندوبایددرمان

شوند،شروعبهکارکردیم.«

روایتهاییبرمبنایواقعیت
ساداتیانمعتقداست:»ادبیاتپایداریومقاومتهر
کشوریبرایمردمآنکشورقابلتقدسوستایش
است.تاریخدفاعمقدسنشــانمیدهدکهافرادی
کهازجنسخودمابودند،ازشهرهایدورونزدیکاز
جانومالوخانوادهخودگذشتند،بهخاطراینکهمادر
امنیتزندگیکنیم.اگرمیخواهیم
ازراهنوشــتنکتابحقمطلبرا
درقبالاینافــراداداکنیم،بایدبه
دورازشعارزدگیوبهگونهایباشد
کهنوجوانامروزیبداندآنهاافسانه
ودستنیافتنینبودند.بهنظرمن
باذکــرچندکتــابازکتابهای
خارجیکهدرمورددفاعآنکشور
اســت،میتوانمشــوقجوانان
امروزیبــرایخواندنکتابهای

حوزهدفاعمقدسشد.«

زندگی و امید در جنگ
»نسرینساداتیان«درکتاب»نگاهبان«ازوضعیتاردوگاههایاسرایعراقیدرایرانمیگوید

عقیق؛روایتیازشهیدخرازی
آشناشــدنبازندگــیفرماندهــانجــواندفاعمقدسو
رشادتهایآنهادردفاعبادشــمنیکهکشورمانراهدف
قراردادهبودیکیازاهدافانتشاراتشهیدکاظمیبرایچاپ
کتابهاییباموضوعفرماندهاناست.کتاب»عقیق«نوشته
نصرتاللهمحمودزادهازاینانتشــاراتبهزندگیداســتانی
فرماندهدلاورلشکر14امامحسین)ع(اصفهانشهیدحسین
خرازیپرداختهاستکهدرحالیکهیکدستخودراازدست

دادهبود،امافرماندهیلشکررابرعهدهداشت.
اینفرماندهدلاور،درغائلهکردستانبعدازرشادتهاییکه
درزمینهآزادکردنشهرسنندجازخودنشانداد،بهسمت
فرماندهیگردانضربتدرآمدوپسازیکســالخدمت
صادقانهدرکردستانراهیخطمقدمجنوبکشورشد.پساز
عملیاتپیروزمندانهطریقالقدسبودکهتیپامامحسین)ع(
رسمیتیافت.حاجحسیندرسمتفرماندهیرشادتهای
بسیاریازخودنشانداد.درعملیاتکربای5سال1365با
خمپارهایکهدرنزدیکیاشمنفجرشدروحعاشوراییاوبه
ملکوتاعلیپروازکرد.کتابعقیقبرگزیدهســومیندوره
کتابســالدفاعمقدساست.»بســترآرامهور«و»جاده

بهشتیان«ازدیگرآثارنصرتاللهمحمودزادهاست.

دربخشیازکتابعقیقمیخوانیم:
عملیــاتوالفجــرمقدماتی
تعیینکنندهبود.دشــمندر
منطقهحضورفعالداشــتو
عبورازدلرملهایجنوبو
غرببســتانبزرگترینمانع
بهحسابمیآمد.منطقهفکه
باانبوهیازلشــکرهایسپاه
وارتشمواجهشــد.حسین
تعدادیازفرماندهانلشکررا
فراخواند.عملیاتکهشروعشد،
لشکرهادروهلهاولبامشکل

روبهروشدند.حسیننگرانعملیاتبودکهپشتبیسیمخبر
شهادتحبیباللهیرابهاودادند.بهحبیباللهیعشقمیورزید.
خواستلشکرهايفرماندهانراترککند.ردانیپوربلندشدکه
مانعششود.حسینگفت:»میدانیحبیباللهیراازدستدادن
یعنیچه؟«ردانیپورباحالتیجدیگفت:»شمافرماندهلشکر
نیستید،یکسپاهدراختیارشماست.«حسینگفت:»منسپاه
راهمدرخطمقدمفرماندهیخواهمکرد.«ردانیپورساکتشد.
گذاشتحسینبرود.حسینگفتباتانکخواهدرفت.برایعبور
ازآنمنطقهتانکبهترعملمیکرد.طولینکشیدکهتانکیرا
آمادهکردند.حسینسواربرتانکبهسمتخطمقدمحرکتکرد.
تیپامامحسین)ع(درمیاندودوآتشواردخطشدوازهمان

محوربهسمتخرمشهرحرکتکرد...

»درلباسسربازی«مستندیاز
خاطراتشفاهیمقاممعظمرهبری

مجموعهمستند»درلباسســربازی«روایتیویژهازحضور
رهبرمعظمانقابدرجبهههاازنخستینروزهایآغازجنگ
تحمیلیتاترورایشاندرتیرماهسال60استکهاینروزهااز
شبکههایمختلفسیماپخشمیشود.دراینمستندکهبه
تهیهکنندگیوکارگردانیمهدینقویانساختهشده،برخی
تصاویر،فیلمها،اسنادوهمچنینخاطراتشفاهیخودگفته
آیتاللهخامنــهایازدوراندفاعمقدسبراینخســتینبار
منتشرشدهاست.»مسئولیتهاینظامیآیتاللهخامنهایدر
سالهایاولانقاب«،»ممانعتایشانازفروشهواپیماهای
نظامیتوســطدولتموقت«،»ماجرایحضورایشــاندر
جبهههاوتشکیلستادجنگهاینامنظمباهمراهیشهید
چمران«،»ماجرایآزادسازیسوسنگرد«و...ازموضوعاتی
هستندکهدرلباسسربازیبهآنهامیپردازد.اینمستندبه
همتمؤسسهپژوهشی-فرهنگیانقاباسامی)دفترحفظ
ونشــرآثارحضرتآیتاللهالعظمیخامنهای(،بهمناسبت
چهلمینســالگردآغازدفاعمقدسوباهمکاریشبکهیک
سیماومؤسسهفرهنگی-هنریشهیدآوینیتهیهشدهاست.
بخشیازاینمســتندبهاتفاقاتســالهایابتداییجنگ
تحمیلیتاتاشبرایجلوگیریازســقوطسوســنگردو
شکستنحصراینشهراختصاصداردوبهمواردیهمچون
آغازجنگتحمیلی،عزیمترهبریبهجبههدرروزهایاول
جنگبههمراهدکترچمران،سروساماندادنبهنیروهای
اهوازوجلوگیریازسقوطشهر،حضوردرخطمقدمجنگ
و500متریاستقرارنیروهایدشمن،راهاندازیتشکیات
ستادجنگهاینامنظمتوسطرهبریوشهیدچمران،اجرای
طرحرهاکردنآبکرخهبرایجلوگیریازپیشرفتنیروهای
دشمنتوسطرهبری،شکارتانکهایدشمن،عزیمتمداوم
رهبریبینتهرانواهواز،پیگیریرهبریبرایبسیجمردم
دردفاعازکشور،سستیوسوءمدیریتبنیصدردردفاعاز
کشوردرزمانجنگتحمیلی،تاشرهبریبرایبهبوداوضاع
جبههها،تقابلرهبریوبنیصدردرمواجههبادشمنبعثی،
تاشبرایجلوگیریازسقوطسوسنگردوشکستنحصر

شهربههمراهشهیدچمراناشارهدارد.

خاکریزهاینمکی
مجموعهپویانمایی»خاکریزهاینمکی«کاریازمرکزهنرهای
رقومیبسیجاســتکهبانگاهیطنزبهخاطراتدفاعمقدس
پرداختهاست.اینپویانمایی،بازخوانیخاطراتیازرزمندهها
درقالبطنزاستکهبابیانیاجتماعیدرموضوعاتمختلف،
وقایعجبههرابهتصویرمیکشــد.ناگفتهنمانداینمجموعه
برداشتیآزادازمجموعهکتابهای»ترکشهایولگرد«است
کهبرایگروهسنیکودکساختهشدهاست.خشمشب،جبران
میکنم،توفیقاجباری،خوابنمایبدشانس،پهلوانپنبه1و2،
گودزیاواردمیشود،مأموریتویژه،سینهفتموبرزیلیهای
آبادانی1و2عناوینبخشهاییازاینمجموعهپویانماییاست.

برگزاریجشنوارهتئاترایثار
»هفتمیــنجشــنوارهملــیتئاترایثــار«در
11موضوعبهکوششادارهکلامورهنریبنیاد
شهیدوامورایثارگراناستانیزدبرگزارمیشود.
موضوعاتاینجشــنواره»ایثاروایثارگریدر
طولتاریخایران«،»شهداوجانبازانوآزادگان
دفاعمقدس«،»شهدایمدافعحرموامنیت«،
»ایثاروشهادتدرفرهنگعاشوراییورضوی«،
»ایثارروستائیانوعشــایرکشور«،»ایثارکادر
درمانوآتشنشــانها«،»ایثاردرقرآنکریم
سیرهائمهاطهار)ع(«،»شــهدایدانشآموز«،
»ایثــاراجتماعــی«،»4000شــهیداســتان
دارالعبادهیزد«و»خاطراتجانبازان،آزادگان
وایثارگراناستانیزد«هســتند.عاقهمندان
میتواننددر2بخش»صحنهای«و»خیابانی«
دراینجشــنوارهشــرکتکنند.آخرینزمان
ارســالآثاربهاینجشــنوارهکهدرهفتهآخر
آذرماه1401برگزارمیشــودبیســتممهرماه

خواهدبود.
براســاساینفراخــوان،بهرتبهنخســتدر
بخشهاینویســندگی،طرحوایــده)نمایش
خیابانی(،کارگردان،بازیگریمردوزنبهترتیب
تاســقفمبلغ10،8و12میلیــونتوماناهدا
خواهدشــد.برایآندســتهازافرادکهموفق
بهکســبرتبهنخستتاســومدربخشهای
طراحیصحنهولباس،موســیقی،طراحیفضا
)نمایشهایخیابانی(وطراحیحرکتمیشوند
هممبلغ7،10و5میلیــونتومانجایزهدرنظر

گرفتهشدهاست.

»تخریبچی«رونماییشد
درهفتــهدفاعمقــدسازکتــاب
»تخریبچــی«بهقلمبهــروززارعی
رونماییشد.اینکتابداستانهای
طنزباموضوعدفاعمقدساستکه
درنشرزمزمهدایتدر116صفحه

منتشرشدهاست.
درقسمتیازمتنکتابمیخوانیم:
»13سالداشتموسنمبرایاعزامبه

جبههکمبود.برایاینکهفرماندهبسیجنتونهبهانهایجور
کنهوجلویاعزاممروبگیره،بادستکاریتوشناسنامه،
تاریختولدمرویکسالکشــیدمجلو،چهاردهسالهشدم!
ازشــانسبد،همقدمکوتاهبودوهمبدننحیفولاغری
داشــتم.برایاینمشــکلهمچندتاکفیبرایکفشــم
خریدموســعیکردمموقعراهرفتن،رویپنجهپاراهبرم
وخودمروقدبلندترنشونبدم؛طوریکهراهرفتنمشبیه
لکلکهاشــدهبود.برایاینکهلاغرونحیفجلوهنکنم،
یکپارچهبزرگدورشــکممبســتمکهبیشترشبیهزن
باردارشــدهبودم.اونقدرتابلوبودمکهنقشــهامسریعلو
رفتوباعثشــدفرماندهبسیجکههمســایهماهمبودو
همهبهنامآقاماشاءاللهمیشناختنش،بیشتربامنسرلج
بیفته...یکروزوارددفتربسیجشدموبهاصرارخواستمکه
هرطورشدهبهجبههاعزاممکنن؛اماهرکاریکردم،فایده
نداشت؛برایهمینبافریادبهسمتآقاماشاءاللهحملهور
شدم.بیچارهخیلیشوکهشدهبودوچشمهاشداشتاز
حدقهبیرونمیزد.نمیدونستچیکارکنه!منهمدست
انداختموکاهگیسشروازســرشبرداشتموالفرار!تازه
یکسالبودکهآقاماشاءاللهواردمحلهماشدهبودوکسی
نمیدونســتکچلهومنجزومعدودافرادیبودمکهاین

نکتهروفهمیدهبود.«

خاطرهاز»شنود«درجبههها
علیاسحاقی،مســئولواحدجنگالکترونیکسپاه،درکتاب
»تاریخشفاهیدفاعمقدسجنگالکترونیک«بهخاطرهجالبیاز

واحدشنوداشارهکردهکهدرادامهباهممیخوانیم:
»واحدشنوددرعملیاتهایثامنالائمهوطریقالقدس،آوازه
خیلیبلندیپیداکردوفعالیتایــنواحدبرایفرماندهان
جالبتوجهبود.خودشانهمدرفکرتهیهوتدارکمثایک
پستشنوددرمجموعههایخودشانبودند.مننیازهایمرا
بافرماندهانلشکرهایاصفهان،تهران،شیرازوآذربایجانو
کسانیکهخیلیبهآنهانزدیکبودممطرحمیکردم.بهاحمد
کاظمیگفتمکهحاجاحمد،شمااگریکفردمخابراتیبهدرد
بخورعراقیدرلشکرتاسیرشود،چهکارشمیکنی؟گفت
اگربهدردمبخورد،اولپیــشخودمنگهشمیدارمواگربه
دردمنخورد،حتمااورابهشمامیدهم...یکسریمعیارهایی
بودکهدوســتان)مرکزبازجوییاســرا(بهمامیگفتندوما
براساسآنهاپناهندهراارزیابیمیکردیم.اگرمیدیدیماینفرد
همتخصصواحدشنودرادارد،همدانشدارد،همانگیزهدارد،
هممورداعتمادواطمیناناست،اورابهکارمیگرفتیم.ماعرب
زبانآموزشندادیموازمعاودینعراقیاستفادهمیکردیم؛
یعنیایرانیهاییکهدرعراقبودندوازسال1348بهبعدرانده
شــدندوداخلایرانآمدند،یاازپناهندههایعراقیباسطح
سوادبالاکهمتخصصالکترونیکهوایی،زمینی،دریایییا
زرهیبودند،استفادهمیکردیم.حتمامیبایستمتخصص
اینسیستمهامیبودند.اگرجنگالکترونیکبلدنبودند،در
کار،جنگالکترونیکرایادشانمیدادیم.سهنفرداشتیمکه
دکتریداشتندوبهکمکماآمدند.آنهاتحلیلنبرد،تحلیل
سیستمهاوتجزیهوآنالیزسیستمهاراخوببلدبودند.یکیاز
آنانآدمبسیارمتمولومتمکنیبود.درکویتزندگیمیکرد،
امابهخاطرنظامجمهوریاسامیبازندگیاشبهایرانآمد.

حقوقتعدادیازمجاهدینعراقیمارااومیداد.«

خـبر

برشیازکتاب

خـبر

معرفیپویانمایی

خـبر

حامدیزداني؛روزنامهنگارمعرفیکتاب

گاهیمانندپدروگاهیمانندمادردلداریشانمیدادیم

کتاب»نگاهبان«حاصلمصاحبههایاصغرعزیزیونسرینســاداتیانبانیروهاینگهدارندهمکث
اسیرانعراقیدرایراناست.البتهکتاببهنامیکنویســندهیعنیساداتیانتوسطانتشارات
سورهمهرچاپشدهاست.طبقروایتاینکتاب،نیروهاینگهدارندهعمدتاارتشیوبهصورت
گردشیدراردوگاههایمختلفتهرانوشهرهایدیگردرحالخدمتبودند.نیروهاینگهدارنده
اسیرانعراقیکهدرکتاب،بانامنگاهبانشناختهمیشوندباپدراندورافتادهازفرزندوخانواده،

پسراندلتنگمادروپدرومجروحانیکهدچارافسردگیمیشدندارتباطداشتند؛اسراییکه
نمیدانستندکیقراراستجنگتمامشودوآیامیتوانندبهخانهوکاشانهخودبرگردندیاخیر.
نگاهبانانگاهیمانندپدروگاهینیزمانندمادراسرارادلداریمیدادندتاتحملایندوریبرای
آنانآسانشود.همهزحمتهابرایراحتکردنمهمانانعراقیدرکمیسیونادارهاسیرانعراقی

برنامهریزیمیشدودرراساینکمیسیونشهیدحاجآقامحمدعلینظرانقرارداشت.

پزشکیارمریمشریفی
پسرسهسالهام

سرمشستوشورابرمیدارمومیخواهمرویزخمروایت
بیماربریزم.بادیدنصورتخیساسیرعراقیدست
وپایمبیحرکتمیماند.خطنگاهشرامیگیرم،به
چشمانمعصومپسرسهسالهاممیرسم.ناخودآگاه
دستپســرمرامیگیرموازرویصندلیبلندش
میکنم.میخواهمازاتاقبیرونبرومکهاسیرعراقی
باصدایگرفتهمیگوید:»میشهنرید؟«میایستم
ومیگویم:»جایبچهاینجانیست!«اسیرعراقی
میخندد.میگوید:»تاچنددقیقهپیشمیخواستید
دکترقبولکندپسرتونتویبیمارستانپیششما
بماند،اماحالاازمنترســیدید؟«میگویم:»این
حرفهابهشماربطینداره!«یکدفعهدهانشراباز
میکندوآهبلندیازدردمیکشد.چشمازپسرم
برنمیدارد.میگوید:»اگرمســلمانی،پسرترو
بیروننبر!پسرمشبیهاونه.وقتیمیبینمشیاداون
میافتم!«بهپسرمخیرهمیمانم.ساکتوآرامکنار
دراتاقایستادهوبهاسیرعراقینگاهمیکند.اسیر
عراقیمیپرسد:»اسمتچیهپسرم؟«انگاردنیارا
بهپسرمدادهاند.ذوقمیکندوچندقدمبهطرف
تختبرمیداردومیگوید:»محمد!«باشــنیدن
صدایگریهاسیرعراقیشوکهمیشوم.درهمین
حیندکتربههمراه2پرستاربهدنبالصداوارداتاق
میشــوند.دکتربادیدنگریهوزاریاسیرعراقی
میگوید:»خانمشریفیچهشده؟«میخواهمحرفی
بزنمولیمحمدپیشدستیمیکندوبالحنشیرین
کودکانهاشمیگوید:»عموگریهمیکنه!«اســیر
عراقیباشنیدنصدایمحمدآراممیشود.میگوید:
»شماهانمیفهمیددوریازخانوادهچیه!اینپسررو
میبینمیادمحمدخودممیافتم.«دکترچشمانش
راریزمیکند،میگوید:»عبدالقادر!تومگهحرف
هممیزنی؟«اسیرعراقیسرشراپایینمیاندازد.
دکترمیگوید:»پسرازبداخلاقیوحرفنزدنهایت
دلتنگیپسرتبوده!خب،اگرقولبدیبرایجراحی
ریهاتباماهمکاریکنی،ازخانمشریفیمیخواهم
پســرشروبیارهتاببینی!«چشمهایعبدالقادر
میدرخشدوباتکانسرخیالدکترراراحتمیکند.

سروانهادیپورآصفی
ملاقاتدراردوگاه

امروزروزملاقاتاسیرانعراقیباخانوادههایشاناست.روایت
روزهایاواسطپاییزاستوهواهمملایماست.عقربه
ســاعتبهکندیحرکتمیکند.عقربهکوچکروی
ساعت10میایستد.نخستیننفرواردمحوطهاردوگاه
حشمتیهمیشود.اوپیرزنیاستباچشمانضعیفو
کوچکشدهکهسراسیمهاطرافرانگاهمیکند.اسیران
عراقییکییکیبهطرفمحوطهاردوگاهمیآیند.یکی
ازاسیرانباقدمهایبلندبهطرفپیرزنمیآید.پیرزن
بادیدنپسرش،چروکصورتشبهپهنایتمامدنیایش
بازمیشود.باکلماتنامفهومعربیدرحالیکهآغوش
خودرابرایپسرشبازمیکند،قربانصدقهاشمیرود.
پسرشرابغلمیگیرد.ازسرتانوکانگشتاندست
پسرشرامیبوسدوگاهیهمبومیکشد.اسیرعراقی
درآغوشمادرمیلرزد.انگارنهانگاریکاســیرومرد
جنگیاست.دلممیخواهدازنزدیکببینمشان.پشت
درختکاجمیرومونگاهشانمیکنم.رویچمنهای
اردوگاهحشمتیهمینشینند.اسیرجوانبلندقامتپای
مادررامیکشدوسرشرارویپایمادرمیگذرد.صدای
گریهاشمحوطهاردوگاهراپرمیکند.دستانخالکوبی
پیرزنرویموهایپرپشــتمشکیپسرشکشیده
میشود.بهزبانعربیحرفمیزنند.پیرزنگریهمیکند
وگاهیمیانگریهازخوشحالیقهقههمیزند.محوطباز
اردوگاهحشمتیهپرشدهاستازخانوادههایعراقی
کهبرایدیدناسیرانعراقیبهایرانآمدهاند.پشتم
رابهدرختکاجاردوگاهتکیهمیدهموبهاندازههمه

بغضهایاینسالهایجنگگریهمیکنم.

سروانقادرعباسی
دیداردوبارهدرنجف

یکانگشترباقیمتمناســبمیخواهمتویحرمروایت
امیرالمؤمنین)ع(تبرککنم.تویهمینفکرهاهستم
کهچشمامبهمغازهانگشترفروشیبزرگیمیخورد.
میرومتو،چندانگشترراامتحانمیکنموباچندکلمه
عربیکهمیدانمقیمتهاراازفروشندهمیپرسم.چند
وقتپیشیکانگشترتویدستیکیازدوستانمدیده
بودموخوشمآمدهبود.ازنجفخریدهبود.تویویترین
مغازهچشمامبهدنبالهمانانگشترمیگردد.رویهر
انگشترییکعیبمیگذارم.همهانگشتهایمرابا

انگشترهاپرمیکنم.
یکضربهبهشانهاممیخورد.باخودممیگویمدیدی
آنقدرصاحبمغــازهرااذیتکــردیکهعذرترا
خواست.برمیگردمویکمردمیانسالمیبینم.مرد
باقدمتوسطوچشموابرویمشکیبهمنزلزدهاست.
ازکارشجامیخورم.همانطورکهبهصورتمردنگاه
میکنم،یکیازانگشترهاراازدستمدرمیآورموروی
میزمیگذارم.آبدهانــمراقورتمیدهم.ابروهای
پرپشتومشکیاشرابالامیدهدومیگوید:»یعنی

منونشناختی؟«
میگویم:»نه!نمیشناسم.«دستشرابهآرامیروی
شانهاممیگذاردومیگوید:»برادرعباسی،اردوگاه
اسیرانعراقی؟منممترجمکمپ،بازمنشناختی؟«
هنوزحرفهایشتویمغزمنشسته.ازقیافهمبهوت
منخندهاشمیگیرد.صورتســفیدشســرخ
میشود.چقدرشبیهنوریاست؛اسیرعراقیکههر
وقتمیخندید،مثللبوســرخمیشد.مردعراقی
بالبخندانهنوزجلویمنایستادهاســت.ناگهان
میگویم:»نوری؟تونورینیستی؟«باسرشحرفم
راتأییدمیکند.آنقدرمحکمبغلممیکندکهصدای
مچالهشدنعینکمراتویجیبپیراهنممیشنوم.
نوریصورتم،پیشانیاموشانههایمرامیبوسدودر
میانتعجبمردانگشــترفروشدستهایمراتوی
دستانشگرفتهباصدایبلندمیخواهدمرابهخانهاش
ببرد.میگویم:»فکــرشراهمنمیکردمیهروزتوی
عراقشماهاروببینم،دنیاچقدرکوچیکه!«میگوید:

»دنیابزرگه،مثلشما!«


